
آورده اند كه: روزي مديري معلم مدرسه ي خود را بديد كه سخت در فكر 
ــت از تكلّم شسته بود. ناراحتي از سر و رويش مي باريد و  فرو رفته و دس

پي درپي با خود نجوا مي كرد.
ــد. لب به  ــان احوال ش ــرده و پريش مدير از حال زار معلم، لختي افس
دندان بگزيد و اندر فكر شد. در خانه، چون همسرش ناراحتي وي بديد، 

پرسيد: «اين چه حال است؟!»
ــر بگفت. همسر از او  ــان حالي معلم را براي همس مدير، قصه ي پريش
دلجويي بكرد و گفت: «بايد با او به صحبت همي  شوي و راز غمگيني اش 

بگشايي.»
مدير گفت: «خوش ندارم؛ شايد نخواهد رازِ دل برملا كردن!»

ــانه ي وي  ــوي، كي تواني غم از ش ــر گفت: «تا از آن راز مطلع نش همس
برداري؟»

ــخن زن تأييد بكرد. چون صبح به مدرسه اندر  ــر تكان بداد و س مدير س
شد و معلم به مدرسه بيامد، با وي اندر سالن شروع به قدم زدن بكرد. 
اندك اندك علت پريشان حالي معلم بپرسيد و گفت كه شايد بتواند كاري 

كند تا گرد غم از رخسار معلم بزدايد.
ــيد و بگفت:  ــم، چون چنين غمخواره اي بديد، آهي جانكاه بكش معل
ــت عقب افتاده،  ــاره خانه ام دو ماهي اس ــت. اج «مرا غصه دراز اس
ــرويس بچه هايم انباشته گرديده و اينك آبرويم در خطر قرار  كرايه ي س

گرفته است...»
ــنيد، بخنديد و پيشاني معلم ببوسيد. او را  مدير چون اين سخن بش
ــلي بداد و گفت: «حاشا به كَرَمت اي برادر، دست از اين پريشان حالي  تس
ــن و ديگر طايفه ي  ــه ي تو نيز غصه ي م ــرد غم بزدا كه غص ــردار و گ ب

معلمان است. مرا بگو كه گمان بردم به مصيبتي گرفتار شده اي؟!»
معلم گفت: «چه مصيبتي عظيم تر از اين؟»

مدير گفت: «وقتي كه چنين غمي نداشته باشي!»
معلم چون اين سخن بشنيد، لبخند بزد، غصه از دل به در كرد و 

با شادي به كلاس اندر شد.

هم دردى
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داشتم مي مردم!
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اولين بار داشتم مي مردم كه بتوانم روي پاهايم بايستم و 
راه بروم.

دانشگاه  به  و  كنم  تمام  را  كه مدرسه  بعد داشتم مي مردم 
بروم.

بعد داشتم مي مردم كه دانشگاه را تمام كنم و بروم سرِكار.
بعد داشتم مي مردم كه ازدواج كنم و بچه دار شوم.

بعد داشتم مي مردم كه تك تك بچه هايم بزرگ شوند.
و به مدرسه بروند و ازدواج كنند.

بعد داشتم مي مردم كه هر جور شده است، زودتر 
بازنشسته بشوم.

و حالا جداً دارم مي ميرم و هنوز فرصت نكرده ام 
زندگي كنم!

به انتخاب و ترجمه ي تهمينه مهرباني

تصويرگر:ليدا معتمد

مجيد درخشاني

فرهنگي شاغل در آموزش وپرورش تفت، استان يزد
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